
با توجه به تغییرات اقلیمی و جهان گرمایی امروزه اغلب کشورهای جهان با مشکلات 
و چالش‌های محیط‌زیستی دست و پنجه نرم می‌کنند. با توجه به اینکه ایران در کمربند 
خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد، تاثیر تغییرات اقلیمی روی این کشور بیشتر است. 
، مدیریت منابع آب  یکی از چالش‌های اساسی محیط‌زیستی چندسال گذشته کشور
کشور است. بسیاری از کارشناسان محیط‌زیستی و پژوهشگران حوزه آب معتقدند اساسا 
ایران، کشور کم‌آبی است و این استدلال نیز به‌طور تاریخی قابل اثبات است. حالا در 
میان این کم‌آبی‌ها گاه‌گداری هم ترسالی بود و سیل‌هایی هر چند‌سال یک‌بار به‌وجود 
می‌آمدند اما در‌مجموع آنچه کارشناسان خبره حوزه آب به آن باور دارند، زخم کهنه کم‌آبی 

و خشکسالی است. اما این زخم کهنه وقتی عمیق‌تر شد که منابع آبی کشور به درستی 
، آینده نگر و جامع نبود. امروز  مدیریت نشدند و تصمیمات متولیان و مسئولان آب کشور
مساله آب در کشور ما به یک ابرچالش جدی در حوزه محیط‌زیست تبدیل شده است 
و چالش‌های جدی و اساسی پیش روی ماست.  با توجه به باور کارشناسان حوزه آبی‌ 
مبنی‌بر کم‌آبی دیرینه ایران، اما انگار حلقه مفقوده در حوزه آبی ما سیاستگذاری اصولی 
و مدیریت منابع آبی است. می‌توان گفت با هر بار ترسالی و خشکسالی، ما دچار بحران 
می‌شویم و پس از به‌وقوع پیوستن بحران، مسئولان حوزه آبی ما چاره‌ای می‌اندیشند. 
آنچه در این بین مغفول مانده، برنامه‌ای اساسی و بلند‌مدت براساس اقلیم کلی و ثابت 
ایران است، یعنی به‌طور مدون و منظم از سوی سیاستگذاران مشخص شده باشد که 
در‌صورت وقوع ترسالی یا خشکسالی چه اقداماتی باید پیش گرفته شود و پیش از وقوع 
چه کارهایی برای مدیریت مساله لازم است. می‌توان این را به جرات گفت که هر بار با 

وقوع خشکسالی یا ترسالی، سیاستگذاران حوزه آبی کشور دچار بهت و شوک می‌شوند 
و تنها به اتخاذ تصمیمات کوتاه‌مدت در بحران بسنده می‌کنند.  البته به جز مدیریت 
، خرده  منابع آب و سیاستگذاری اصولی براساس واقعیت‌های موجود حوضه‌های آبریز
چالش‌هایی به دنبال مساله آب کشور وجود دارد. مسائلی مانند آلودگی آب، نگاه قومی 
، عدم توسعه زیرساخت‌های آب کشور و  به تصمیمات اتخاذ‌شده در حوضه‌های آبریز
کمبود شبکه‌های اصولی و مدرن آبی و کمبود تجهیزات، آلودگی آب‌های سطحی، عدم 
شفافیت بودجه آب کشور و احداث تجهیزات و عدم دسترسی تمام شهروندان به آب 
سالم از خرده چالش‌های جدی در کلان چالش آب کشور است.  با توجه به تغییرات 
، تقریبا دو هفته دیگر تا انتخابات باقی مانده است. اصلی‌ترین مساله در  سیاسی کشور
، چالش‌های آبی موجود است. با وجود شروع فعالیت‌های  حوزه محیط‌زیست کشور
انتخاباتی و تبلیغات اما همچنان هیچ‌کدام از شش کاندیدا‌ی تایید‌صلاحیت‌شده، 

به چالش‌های آبی کشور اشاره‌ای نداشته‌اند. با این حال اما باید دید محیط‌زیست 
و رفع چالش‌های آبی، دغدغه کدام کاندیدا خواهد بود و رئیس دولت چهاردهم چه 

راهکارهایی برای چالش‌های آبی کشور دارد؟
آیا منابع آبی ایران، براســـاس ظرفیت‌ها و آســـیب‌های وارد‌شـــده و با درنظر گرفتن سهم 
آیندگان مدیریت خواهد شد؟ متولیان جدید حوزه آب، باز هم قرار است تنها برنامه 
چهار و هشت‌ساله تدوین کنند یا بالاخره قرار است تغییرات اقلیمی در تدوین برنامه 
آب کشور لحاظ شود؟ عدالت آب و حق دسترسی هر شهروند از نگاه مدیران دولت 

چهاردهم چه خواهد بود؟
واقعیت این است که پاسخ به این پرسش‌ها به درک مدیران جدید دولت چهاردهم از 
چالش‌های آبی کشور بستگی دارد و باید دید اساسا مساله مدیریت آب و چالش‌های 

آب تا چه اندازه برای مدیران دولت جدید مهم است.

پیشنهادهایی به ۶ نامزد ریاست‌جمهوری

خطر نگاه قومیت‌گرا در سیاستگذاری آب

مهدی اسماعیلی، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران:

فهم سیاسیون در عدالت آب متفاوت است
کارشناسان حوزه آب معتقدند از خرده‌چالش‌های جدی امروز آب تاثیر تقسیمات سیاسی استان‌ها روی حوضه‌های 
آبریز مختلف کشور است. وقتی که یک رودخانه، تالاب یا دریاچه مشترک وجود دارد اما تقسیمات سیاسی استان 
باعـــث ایجاد تعارضات محلی می‌شـــود. همچنین از دیگر چالش‌ها، برداشـــت‌های بی‌رویـــه از آب‌های زیرزمینی و 
فرونشست‌هایی است که براثر این برداشت‌ها ایجاد می‌شود. مهدی اسماعیلی، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران، 

چالش‌های جدی امروز آب کشور را در گفت‌وگوی زیر برشمرده است. 

اکنون اصلی‌ترین چالش‌ها در حوزه آب کشور چیست؟
در حوزه چالش‌هایی که در‌مورد منابع آبی کشورمان چه به لحاظ کیفی، کمی و مدیریتی روبه‌رو هستیم؛ یکی از 
مهم‌ترین آنها این است که برنامه‌ریزی برای منابع آب برمبنای برنامه‌ریزی در حوضه آبریز نیست. وقتی برنامه‌ریزی 
براین اساس نیست، یک زمانی در دولت‌های قبل برنامه‌ها را استان‌محور کردند که مرز سیاسی استان از مرز حوضه 
آبریز متفاوت است و این چالش‌های زیادی را به وجود آورد و اثرات آن هم کماکان باقی است. شما می‌بینید که 
، یک رودخانه، یک تالاب، یک حوضه آبی مشترک بین چند استان وجود داشته باشد، درحالی  یک حوضه آبریز
که ممکن است، مصرف‌کننده نهایی و سرچشمه نهایی آن در یک استان وجود داشته باشد و این باعث می‌شود 
که تعارضات محلی، سیاسی یا قومیتی شکل بگیرد، مثل مشکلی که در کهگیلویه‌و‌بویر‌احمد و استان اصفهان، 
یزد و خوزستان شاهد بوده و هستیم.  یکی دیگر از مشکلات به عدم برنامه‌ریزی درون‌حوزه‌ای برمی‌گردد، یعنی 
الان شما مشکل تامین منابع آب را چه در حوزه صنعت، چه در پاره‌ای موارد در مورد شرب، چه برای امور کشاورزی 
دارید. ولی برای اینکه این مشکل را حل کنید و به جای اینکه نگاه‌تان داخل حوضه آبریز باشد، به دنبال طرح‌های 
انتقال آب از سایر حوضه آبریز هستید، یعنی‌ شیرین‌سازی آب دریا و انتقال آن به کانون‌های هدف. کانون‌های 
هدف هم، صنعت هستند در ظاهر هم پوششی در مصوبات درست می‌کنند که ما می‌خواهیم برای شرب این 
کار را انجام دهیم در حالی که عمده مصرف اینها در صنعت است. مثل همان طرحی که به فلات مرکزی ایران 
می‌رود. درست است که در بین راه شهر و روستا را ممکن است سیراب کند یا کیفیت آب آنها را بهبود ببخشد اما 
... هستند که مشتری نهایی اینها هستند و  مشکل اساسی که وجود دارد این است که صنایعی مثل فولاد، معادن و
خودشان هم برای انتقال این آب، سرمایه‌گذاری می‌کنند. این به مرور به تعارضات اجتماعی دامن می‌زند، چون آن 
حوضه آبریزی که آب در آن شیرین و منتقل می‌شود، عمدتا حوضه‌های کم‌برخوردار به لحاظ رشد‌یافتگی اقتصادی 
و اجتماعی است؛ استانی مثل سیستان‌‌وبلوچستان، هرمزگان، استان‌های هستند که جلوی چشم آنها آب شیرین 
می‌شود، پساب آن تصفیه می‌شود، وارد دریا می‌شود. اقتصاد دریا‌محور مبتنی‌بر صید و صیادی متاثر شده و از 
این باب دچار چالش می‌شوند، اما آب آن را صنعتگران استان کرمان، یزد و اصفهان مصرف می‌کنند. اینها رقابتی 
را بین نمایندگان مجلس ایجاد می‌کند که اهرم فشار استیضاح و رای اعتماد را روی هردولتی چه دولت چهاردهم 
چه دولت دیگر دارند، این اهرم فشار منجر به ایجاد رقابت برای تصویب طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای می‌شود 
و آن موقع شاهد خواهیم بود‌ فرد نماینده یک شهر دیگر هم می‌گوید آب را شیرین کنید، مثلا از خلیج فارس برای 
، دچار چالش دیگری می‌شود و از چالش سدسازی‌های بی‌حساب و کتاب،  ما بفرســـتید و به این شـــکل کشـــور
وارد چالش انتقال آب‌های بی‌حساب و کتاب می‌شود. برنده این بازی هم شرکت‌های پیمانکاری هستند که 
این طرح‌ها را اجرا می‌کنند. یک زمانی نفع و سود این شرکت‌ها در ساخت سد بود، حالا نفع و سودشان طرح‌های 
انتقال آب شده است، به خاطر همین جوری جلوه می‌دهند که تنها و بهترین گزینه، طرح‌های انتقال آب است؛ 
از طرف دیگر داوطلبان و نامزدها باید برنامه‌شان را شفاف بگویند، برای تامین منابع آب و مصارف آب، اولویت 
آنها آمایش سرزمین است یا تنها تامین کردن؟ اگر اولویت فقط تامین کردن باشد، می‌گویید‌ من یک صنعتی دارم 
که نیاز به آب دارد، پس به هرطریقی شده آب را آنجا می‌برم اما اگر اولویت شما آمایش باشد می‌گویید یک صنعتی 

دارم که آب نیاز دارد اما در نقطه‌ای واقع شده که تامین آب آن برای من با چالش‌های زیادی همراه است؛ به این 
فکر می‌کنم که صنعت را به جایی منتقل کنم که تامین آب آن برای من با چالش کمتری همراه باشد. این دو نگاه 
متفاوت است.  مشکل دیگری که وجود دارد این است که در طرح‌هایی که همین الان در‌مورد سدسازی‌ها وجود 
دارد، متاسفانه درصد دقیق آب در بخش‌های شرب، کشاورزی و صنعت مشخص نیست و این به‌نظر من یکی از 
نکاتی است که هرکسی قرار است رئیس‌جمهور شود باید آن را مشخص کند که سهم انتقال آب به چه شکل است؛ 
اگر قرار است طرحی اجرا شود که ۷۰۰میلیون مترمکعب آب جابه‌جا و ذخیره شود؛ از این ۷۰۰ میلیون چند درصد 
شرب است، چند درصد صنعت و چند درصد کشاورزی است. دلیل اینکه این را شفاف نمی‌کنند این است که 
اگر شفاف شود، مشخص می‌شود بیشترین سهم را صنعت خواهد برد و آن موقع همه توجیهات زیر سوال می‌رود.

 
یکی از امور دیگری که کمتر به آن توجه می‌شود نیز آلودگی آب و مسائل مرتبط به فرونشست‌ها و برداشت از آب‌های 

زیرزمینی است
بله. در بحث منابع آب، آلودگی منابع آبی ماست. این آلودگی هم ناشی از آلودگی‌های طبیعی است، مثلا جایی 
که آب ما در تماس با سازنده‌ای زمین‌شناسی قرار دارد که می‌تواند‌ ترکیباتی مثل آرسنیک را وارد منبع آبی ما کند و 
آلودگی ایجاد کند. یک جایی منابع آبی ما تحت تاثیر آلودگی‌های انسان‌ساخت و ناشی از تخلیه فاضلاب‌ها و 
... است. الان تنها نزدیک به یک‌سوم شهرهای کشور ما زیر پوشش شبکه جمع‌آوری فاضلاب  رفته و  پسماندها و
حتی در همین کلانشهر تهران همه شهر زیر پوشش این شبکه نیست. دولت باید برنامه خودش را مطرح کند که دقیقا 
چه هدف‌گذاری‌ای برای جمع‌آوری این فاضلاب‌ها و جلوگیری از آلودگی این منابع از طریق آنها انجام خواهد داد‌ 
و چه برنامه‌ای برای بازچرخانی فاضلاب‌های جمع‌آوری و تصفیه‌شده خواهد داشت. یک ظرفیت بالقوه‌ای تحت 
عنوان فاضلاب‌ها وجود دارد که عظیم و پایدار است و می‌توان اینها را با تصفیه، مورد بازچرخانی قرار دهد و بخش 
عمده‌ای از نیازهای خودش را چه صنعت، کشاورزی و حتی تغذیه آب زیرزمینی که برای شرب از آن بهره‌برداری 
می‌شود به کمک اینها انجام دهد که تا الان ندیدم نامزدها در مورد هیچ‌کدام از این موارد در برنامه‌هایشان صبحت 

... را.  کرده باشند. چون در برنامه توسعه هم ما این را داریم؛ یعنی همین اولویت‌بندی، بازچرخانی و
مشکل مهم دیگر درخصوص منابع آبی به پدیده فرونشست‌ها و زیاده برداشت‌هایی که وجود دارد، برمی‌گردد؛ 
الان بایـــد بگوینـــد برنامـــه و هدف برای جلوگیری از ادامه این ازدیاد برداشـــت چیســـت، وقتی صدها هزار چاه 
غیرمجاز در کشور داریم، نامزدها باید بیایند، بگویند برنامه‌شان برای شناسایی کردن چاه‌های غیرمجاز و برخورد 
با برداشت‌کنندگان چیست؛ چه راهکاری دارند و دیگر اینکه چطور می‌خواهند‌ آسیب‌های این فرونشست را 
جبران کنند. آیا به دنبال طرح‌های تغذیه مصنوعی هستند؟ اگر چنین طرح‌هایی را مدنظر دارند با چه فناوری 
انجام می‌دهند و محل تامین آب برای تغذیه مصنوعی من چه خواهد بود. این یکی از مواردی است که نامزدها 
باید به آن توجه کنند.  یکی از چالش‌هایی که ما در چندسال گذشته با آن روبه‌رو شدیم و درسال‌های آینده 
به شـــکل شـــدیدتری با آن روبه‌رو می‌شـــویم، حقابه‌های بین‌المللی است. متاســـفانه به دلیل محدودیت‌ها و 
معذوریت‌ها و سیاست یک بام و دوهوایی که داریم، مقداری با شدت و ضعف‌ همراه بوده است. علت آن هم 
این بوده که ما در قبال افغانستان یک جاهایی می‌ایستیم یک جاهایی ورود نمی‌کنیم، چون می‌دانیم وارد شدن 
ما از یک طرف ما را با به رسمیت شناختن طالبان درگیر می‌کند، از یک طرف ممکن است مباحث ناامنی و 
درگیری‌ها را دامن بزند، که آنجا هم نمی‌خواهیم ورود پیدا کنیم. باید تکلیف را مشخص کنیم، که به چه ترتیبی 
می‌خواهیم عمل کنیم؛ هرچند در مورد حقابه‌های بین‌المللی، چون در مورد عراق یک سری از سرچشمه‌هایی 
که در کشورمان هست را سد می‌زنیم و بهره‌برداری می‌کنیم به نوعی زبان خودمان هم کوتاه می‌شود، اگر اعتراض 
کنیم که چرا افغانستان این کار را می‌کند، می‌گویند شما در مورد عراق هم فلان کار را انجام می‌دهید. جلوگیری از 

عبور آب شدت و ضعف دارد اما به نوعی می‌شود گفت همه به هم مرتبط است. این حقابه‌ها را هم دولت باید 
با متون دیپلماسی، برنامه ویژه‌ای در نظر بگیرد که یک بار برای همیشه مساله‌اش برطرف شود، چون در مواقعی 
که کشور مبدا که بالادست ما به حساب می‌آید، در بحران سیل قرار می‌گیرد آب را به سمت ما رها می‌کند اما در 
مواقعی که نیاز به آن منابع آب داریم، جلوی آن را می‌گیرد یا اگر در کشور خودش استفاده هم نمی‌شود با بندهای 
دیگر منحرف می‌کند که ما نتوانیم استفاده کنیم؛ اینها می‌طلبد که نگاه محکم‌تری به این قضیه داشته باشیم. 
نکته دیگر اینکه بحث کشت فراسرزمینی برای جلوگیری از هدررفت منابع آب در کشورمان است. حالا نه اینکه 
محصولات استراتژیک مثل گندم و جو را در کشور کشت نکنیم؛ منظور این است که محصولاتی داریم که آب‌بر 
هســـتند اما اســـتراتژیک هم نیســـتند. این محصولات را هم صادر می‌کنیم، در صورتی که می‌توانیم اینها راکشت 
فراسرزمینی کنیم؛ بهتر از این است که محصول را در خارج از کشورمان کشت کنیم. منابعی که می‌تواند خرج موارد 

دیگری بشود را مصرف می‌کنیم ولی ارزش افزوده آنچنان برای ما به همراه ندارد.
 

چالشی که به‌نظر می‌رسد ما با آن روبه‌رو باشیم، نگاه قومی به یک سری منابع آبی کشورمان است. اگر مدیران انرژی 
و آب کشورمان را در چندسال اخیر بررسی کنیم، می‌بینیم عمدتا از استان‌های کویری و خشک هستند. این انتخاب‌ها 
ممکن است حس ناامنی ایجاد ‌کند در استان‌هایی مثل چهارمحال‌و‌بختیاری و خوزستان که همیشه نگران این هستند 
مبادا آب از سرشاخه به استان‌های کویری مثل اصفهان و یزد انتقال داده شود. به نظرتان چقدر نگاه قومی به مساله 

انتقال آب وجود دارد؟
ما بحثی داریم، تحت عنوان عدالت آب، که در آن فهم افراد و سیاسیون ما متفاوت است. یکی اینکه عدالت 
آب را در عدالت توزیع می‌دانند. می‌گویند هرشهروندی، در هر استانی باید همان میزان آب در اختیارش باشد 
که یک شـــهروند در یک اســـتان دیگر آن را در اختیار دارد، اما این را در نظر نمی‌گیرد که این عدالت توزیعی در 
همه موارد ساری و جاری نمی‌شود. من نمی‌توانم بگویم که همان مقدار نفت که در اختیار استان تهران است، 
همان مقدار هم در اختیار استان خوزستان باشد. این ثروت ملی در چند نقطه محدود جغرافیایی در کشور 
ماست، که استخراج می‌شود و فروش حاصل از آن بین استان‌های مختلف توزیع می‌شود، اما در مورد آب که 
مقوله انتقالش مطرح است، تصور دولتمردان ما این است که ما باید این را به هرنقطه‌ای از کشور که می‌خواهیم، 
ببریم؛ یعنی اگر در یک نقطه‌ پرآب، شما یک صنعت آب‌بر هم داشته باشید، استانی که کم‌آب است، می‌گوید 
من چرا این صنعت را نداشته باشم و به دنبال داشتن این صنعت است و برای تامین آب هم می‌گوید آب برای 
من هم باید فراهم شود چون من هم می‌خواهم مثل استان‌های دیگر آب داشته باشم. دقت نکرده در استان 
خودش ظرفیت‌های ثروت‌آفرینی دیگری وجود دارد که شاید لزوما به این میزان آب‌بری نیاز نداشته باشد. من 
فکر می‌کنم اگر دولتمردان، آمایش سرزمینی براساس ثروت‌آفرینی را انجام دهند، ممکن است استانی که در حال 
حاضر با چالش آب در صنعت یا کشاورزی روبه‌رو است دیده شود که ظرفیت آن استان برای ثروت آفرینی، در 
حوزه‌ای مثل گردشگری است؛ اصلا ظرفیت کشاورزی یا صنعتی ‌شدن را به لحاظ وجود پارامترهای مختلف 
از جمله آب کافی و پایدار ندارد. اما همین دولتمردان قومی و استانی به دنبال این هستند که آب را بکشند و به 
سمت استان خودشان ببرند. از طرف دیگر وقتی اینها در عرصه تصمیم‌گیری سیاسی در حوزه حکمرانی آب 
قرار دارند، سعی می‌کنند منافع صنعتگران و کارآفرینان بخش خصوصی استان خودشان را هم تامین کنند. 
این چالش دیگر اســـت، یعنی اینکه دنبال تامین آب برای اســـتان خودشـــان باشند، یک بحث است، بحث 
دیگر این است که صنعتگران که در استان دیگر فعال می‌شوند هم به اینها فشار می‌آورند می‌گویند ما که یک 
آشنا در وزارت نیرو داریم که هم‌استانی است اگر با کمبود آب مواجه شدیم به فلانی فشار می‌آوریم که مشکل 

کمبود آب ما را جبران کند. 

کامران داوری، عضو هیات‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد:

ملی بودن آب به‌معنای دولتی بودن آن نیست
کارشناسان و پژوهشگران مدیریت آب کشور معتقدند حلقه گمشده امروز چالش‌های آب، دقیقا همان مدیریت آب 
 ، است. البته این امر به عوامل بیرونی و داخلی بستگی دارد؛ یکی از مسائل مورد غفلت در حوزه مدیریت آب کشور
عدم توجه به ناترازی آب یا همان بیلان منفی است. کامران داوری، عضو هیات‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد در 
گفت‌وگو با »فرهیختگان« می‌گوید چالش‌های امروز آبی دو عامل بیرونی و درونی دارند. او در گفت‌وگویی به‌تفصیل 

دلایل چالش‌های امروز آب در ایران را واکاوی و تحلیل کرده است. 

در حوزه آب کشور در چند سال اخیر با توجه به خشکسالی‌ها و تغییر اقلیم؛ با چالش‌های جدی همراه بوده‌ایم. عوامل 
این چالش‌ها که مورد غفلت دولت‌ها واقع‌شده چیستند؟

مساله کمی پیچیده است. به عقیده من وضعیت امروز آب کشور به‌دلیل دسته‌ای از عوامل بیرونی و خارج از کنترل 
و درونی و تحت‌کنترل ایجاد شده است. منظور این است که بخشی درون سیستم مدیریت آب کشور هستند. 
مهم‌ترین عوامل بیرونی هم تغییرات اقلیمی است. تغییر اقلیم اتفاقی است که از سال‌ها پیش مطرح شده است و 
دنیا اکنون وقتی می‌خواهد نفس بکشد، دائم مراقب است، کاری که برنامه‌ریزی می‌کند در آینده و چند دهه بعد چه 
اثری بر تغییر اقلیم می‌گذارد. درنتیجه تصمیم را براساس اثر تغییر اقلیم اتخاذ می‌کند و نقطه‌ای تصمیم نمی‌گیرد، 
بلکه جامع است. اطراف مساله را می‌سنجد و به تمام عواقب آن می‌اندیشد، سپس تصمیم اتخاذ می‌شود. متاسفانه 
در کشور ما هنوز به‌طور رسمی و طبق ضابطه‌های وزارت نیرو یا حتی ضابطه‌های جهاد کشاورزی، امری به نام لحاظ 
کردن تغییرات اقلیمی نداریم. همین چند روز گذشته، وزارت جهاد کشاورزی برای مساله تغییر اقلیم جلسه‌ای 
داشت. این جلسه بسیار دیرهنگام تشکیل شد. سال‌هاست عضو تشکیلات بین‌المللی هستیم ولی در داخل 
کشور هیچ اقدامی نمی‌کنیم. سایر عوامل بیرونی هم عبارتند از تغییرات جمعیتی، مباحث اقتصادی مانند تحریم، 
فناوری‌ها و... البته فناوری‌ها عوامل مثبت به‌شمار می‌آیند و فناوری‌های جدید معمولا فرصتی به‌وجود می‌آورند تا ما 
کارهای گذشته‌مان را با بهره‌وری بیشتر انجام دهیم، مثلا گلخانه‌ها اکنون بهره‌وری بیشتری نسبت به گذشته دارند. 
در توضیح عوامل درونی باید بدانیم مدیریت آب دو اصل بیشتر ندارد؛ یکی از اصول اساسی آن برنامه داشتن و 
تخصیص صحیح است، یعنی درصدی از تجدیدپذیری که در اختیار ما می‌ماند، نه آن تجدیدپذیری که روان 
آب و ســـیل می‌شـــود و می‌رود. دنیا می‌گوید درصدی که در اختیار ما می‌ماند، 40 درصد اســـت. شورای عالی آب 
اما در پانزدهمین جلسه خود 75 درصد از آب تجدیدپذیر را قابل‌اخذ دانست. اکنون تخصیص‌های ما در اغلب 
دشت‌هایمان بالای صددرصد است، یعنی برداشت‌های ما از آب‌های تجدیدپذیر بالای صددرصد است. در 
خراسان رضوی و در دشت مشهد برداشت‌ها از آب‌های تجدیدپذیر 178 درصد است. این رقم طبق گفته دکتر 
زهرایی است که در چهار سال گذشته دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی بود. طبق محاسبه من نیز تقریبا 130 
درصد از آن مصرف می‌شود و آن 50 درصد هم آب‌های برگشتی است.  یعنی ما نه‌تنها 40 درصد برداشت از آب‌های 
تجدیدپذیرمان نداریم، بلکه 75 درصد هم نیست و از 100 بالاتریم. پس اصل اول مدیریت داخلی آب، تخصیص 
صحیح است که ما آن را مدیریت نکرده‌ایم. دومین اصل این است که آن تخصیص‌ها باید کنترل و به‌طورکلی 
وضعیت منابع آب پایش شود تا دریابیم نتیجه تصمیم‌هایمان در حوزه آب چیست؟ برداشت آب بالا رفت؟ آب 

شور شد؟ اینها را باید بتوانیم تشخیص دهیم. متاسفانه این امر هم به‌درستی انجام نمی‌شود و بیلان‌هایی که در 
بسیاری از تحقیقات مطالعاتی بسته می‌شوند، بیلان‌های ضعیفی هستند؛ چراکه هم داده‌های دقیقی ندارند و هم 
اینکه باتاخیر بسته می‌شوند. وقتی هم خوب است، چند سال بعد نتیجه‌اش می‌آید که مدیر تغییر کرده، بنابراین 
این دو اصل یعنی تخصیص صحیح و کنترل و پایش وجود ندارند. این دو عامل داخلی هستند و نتیجه این رفتار 
به این منجر شده که چاه‌ها برداشت‌های اضافه داشته باشند و چاه‌های غیرمجاز احداث شوند. علت همین است 
که ما مدیریت صحیح و پایش دقیق نداشته‌ایم، یعنی ما مال‌مان را سفت نچسبیدیم و همسایه‌مان را دزد کردیم، 
یعنی شما که مسئول مدیریت آب کشور هستید، باید به شکلی مدیریت کنید احدی در کشورمان نیاز نداشته 
باشد چاه احداث کند. اگر متولی کار کارش را درست انجام ندهد و به فرد خاطی تذکر ندهد، نتیجه این می‌شود 
که امروز چاه‌های غیرمجاز بسیاری داریم. بنابراین من به‌عنوان شهروند از وزارت نیرو که متولی تخصیص و کنترل 
آب بوده اما نتوانسته این کار را به‌درستی انجام دهد، گلایه دارم. البته حقیقت این است که وزارت نیرو به‌تنهایی 
نمی‌تواند این کار را انجام دهد اما خودش این مساله را باید بسیار زودتر از اینها می‌فهمید و مشارکت افرادی را جلب 
می‌کرد که برداشت مجاز آب دارند تا آنها در مدیریت آب شرکت کنند. کسانی که مالک آب هستند، نسبت به آن 
احساس مسئولیت می‌کنند. این امر از قدیم وجود داشته است؛ اگر کسی به ملک کسی و آب قنات کسی تجاوز 
می‌کرد، از سوی مردم با او برخورد جدی می‌شد. از این رو مساله جدی بود. اما ما آمدیم و به مالکان حقیقی آب گفتیم 
شما کنار بایستید؛ دولت متولی است. دولت هم وظیفه‌اش را به‌درستی انجام نداده است. این اصلی‌ترین وظیفه 
وزارت آب کشور است. البته وزارت نیرو این مساله را اخیرا پذیرفته که آب باید مشارکتی مدیریت شود اما آنچه باید 
اتفاق بیفتد، نیفتاده و هنوز فرهنگ‌سازی نشده و در بدنه این امر جا نیفتاده است. ابلاغیه‌های خوبی در حوزه 
مشارکت در مدیریت آب داریم اما تمام‌شان روی کاغذ است و در زمین واقعیتی اتفاق نیفتاده است. مادامی که 
این اتفاق شکل نگیرد، وضع به همین منوال است. نیازمندیم وزارت نیرو همین فهمی که در مدیریت به‌دست آورده 

به بدنه خودش آموزش دهد و کاری کند به اهداف مدنظرمان در حوزه مدیریت آب ظرف پنج سال آینده برسیم.
 

به نظرتان به اجرای مدیریت‌ اتخاذشده در حوزه مدیریت آب کشور تا چندسال آینده می‌رسیم؟
من با رویکردی که می‌بینم، متاسفانه خیلی امید ندارم که مدیریت‌های کاغذی پیاده‌سازی شوند و مشکل آب 

کشور حل شود. 

چالش دیگری که در چندسال اخیر پررنگ‌تر شده مساله حقابه‌ها چه داخل و چه خارج کشور است. علی‌رغم اینکه 
همسایه‌ها در اختصاص حقابه‌ کشور همکاری ندارند، متاسفانه خودمان نیز در اختصاص حقابه‌هایمان به خودمان 

جفا می‌کنیم و حقابه‌ها در مدیریت آب کشور اولویت نیستند. این موضوع را چگونه می‌بینید؟
مقداری از آب‌های مرزی ما از بیرون به داخل می‌آیند و بخشی هم از داخل کشورمان به بیرون می‌رود. بخشی که 
از داخل به بیرون می‌رود، به‌خصوص در آن بخشی که به‌سمت عراق می‌رود،داریم بلایی را که افغانستان بر سرمان 
می‌آورد سر عراق می‌آوریم، یعنی سدسازی می‌کنیم. می‌دانید قوانین بین‌المللی در این خصوص برش خاصی 

ندارد. در اصل روابط کشورهاست که باید با همدیگر این تعادل را برقرار کنند؛ حال با زور یا تهاتر یا هر کار دیگری 
که موجب حل مساله شود. متاسفانه در این زمینه کار زیادی نکرده‌ایم ولی نکته‌ این است مقدار آبی که از بیرون 
وارد کشورمان می‌شود درصد بسیار کمی نسبت به آب داخل کشور محسوب می‌شود. همچنین نواحی خاصی را 
تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد، مثل زابل یا همین سد دوستی که باید از افغانستان آب واردش شود. اما درکل باز هم 
مساله حقابه‌های کشورمان را حل نمی‌کند. مشکل ما داخلی است؛ دریاچه ارومیه، باتلاق گاوخونی و جازموریان 
داخلی هستند. چرا باید این بلا سرشان بیاید؟ بله، تغییر اقلیم وجود دارد اما فرض کنید در جاده درحال رانندگی 
هستم و یک‌باره از جاده به دره سقوط می‌کنم. از من بپرسند چرا به دره سقوط کردی؟ بگویم جاده پیچید...! دقیقا 
تغییر اقلیم امری شبیه به همین موضوع است. تغییر اقلیم یک اتفاق بیرونی است و ما باید آن را ملاحظه کنیم. تغییر 
اقلیم که شرایط ما را ملاحظه نمی‌کند. وقتی می‌بینیم جاده می‌پیچید در ماشین باید تدبیر داشته باشم. به این 
مساله می‌گویند سازگاری. اگر این کار را انجام ندهیم، نمی‌توانیم مساله را گردن اقلیم بیندازیم. متاسفانه با مدیریتی 
روبه‌رو هستیم که سازوکار و ابزارهایشان برای چند دهه قبل است، برای وقتی که ما اصلا این تنش‌ها را نداشتیم اما 
مدیران آبی ما فکر می‌کنند که هنوز با آن سازوکار می‌توانند عمل کنند. بسیاری از بیلان‌های خروجی کشور بدون 
داشتن عدد بسته می‌شود. این چگونه بیلانی است؟ وقتی در چنین تنشی هستیم باید بیلان دقیق، از بیلان دقیق 
به حسابداری آب و از حسابداری آب به مدل‌سازی آب جلو برویم. این ابزارها را باید داشته باشیم تا بفهمیم چه 

اتفاقی می‌افتد که آب به این شکل کم می‌شود؟ اما به‌نظرم بسیار عقب هستیم. 

به نظرتان چگونه می‌توان همین منابع موجود آب را مدیریت کرد؟
بالاخره ما زمانی پول‌های بسیاری برای آب خرج و سدسازی کردیم. اکنون همان پول‌ها نباید از آب گرفته شود، بلکه 
همان را خرج حوضه آب کنیم. اما باید خرج مدیریت و داده آب شود تا به‌سرعت ضعفی را که در گذشته شکل گرفته 
جبران کنیم. شاید اگر پول دو سد بزرگ ساخته‌شده را در 30 سال گذشته، به حوزه مدیریت آب اختصاص می‌دادند، 
امروز دچار مشکل نمی‌شدیم. ما برای آب‌های زیرزمینی هیچ پولی خرج نکرده‌ایم اما برای آب‌های سطحی مدام 
سد افتتاح می‌کنیم. اینها نشانه این است که درست مساله را نفهمیدیم و درست اولویت‌ها را مشخص نکرده‌ایم 
که آب زیرزمینی اولویت ماست و نه آب‌های سطحی. آب سطحی بسیار دوست‌داشتنی‌تر هستند، چون همیشه 
می‌توان از آنها پروژه افتتاح کرد، اما آب‌های زیرزمینی این‌گونه نیستند. مدیریت و مشارکت می‌خواهد. سفره آب 
زیرزمینی مشهد یک منبع مشاع است. آدم‌های بسیاری از آن آب برمی‌دارند، مانند هر امر جمعی که نهادسازی 
شکل می‌گیرد، باید برای مدیریت آب‌های زیرزمینی هم نهادسازی شکل بگیرد. نهادسازی امر پیچیده‌ای نیست 
ولی متاسفانه ما 30 سال عقب هستیم. دستگاه دولتی فکر می‌کند ملی بودن آب به معنای دولتی بودن آب است. 
این‌گونه نیست؛ آب ملی یعنی آب برای ملت ایران است و از این بابت یک خارجی نمی‌تواند مالک آن شود. آب 
را حتی اگر بخریم، حق تضییع آن را نداریم؛ چراکه یک امر ملی است. از دیدگاه من اگر کسی آب و خاک را ضایع 
کند و بهره‌وری پایینی بیاید باید مالکیتش را خلع کنیم اما اگر کسی درحال استفاده درست است، برای همیشه 

باشد. متاسفانه ما به این امر توجه نمی‌کنیم. 
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